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غيبت

مؤلف: عبدالملک القاسم

مترجم: پدرام اندايش

مقدمه
شکر و ستايش براي الله پروردگار جهانيان است و صلوات و سلام بر برترينِ پيامبران و رسولان، اما بعد: 

​براي خواننده​ي گرامي اولين مطلب از مطالب توبه نمودن از غیبت را بيان مي​دارم و آن از بيماري خبيثي سخن مي​گويد که نيکي را از بين مي​برد و باعث کسب پليدي​ها مي​شود و زمان را ضايع مي​گرداند، آگاه باشيد که آن همان بيماري «غيبت» است. در اجتماع​هايي که دين ضعيف است و اسباب زندگي ميسر است و اوقات فراغت زياد است، شيوع مي​يابد و آسان بودن ارتباطات تلفني امري است که سهمي در آن دارد. 

از الله والا و توانا درخواست مي​نمايم تا اين مطلب – هر چند حجم آن کم است – را بابي براي امور خير و توبه نمايد؛ توسط آن کسي که نمي​داند، آگاه شود و شخص غافل متذکر شود و نافرمان بيدار شود. 

الله تعالي اعمال ما را خالص براي رضايتمندي خود قرار دهد!
آماده سازي
بدان برادر گرامي​ام! کسي که زبانش را حفظ کند، خطاهاي او کم مي​شود و مالک زمام امورش مي​شود و در امور برحذر داشته شده، گرفتار نمي​شود... براي چنين شخصي پيامبر( بهشت را تضمين نموده است و فرموده است: «من يضمنْ لي ما بين لُحييه وما بين رِجليه، أضمنْ له الجنة»(
) (کسي که براي من آنچه بين ريش و سبيل او است و آنچه بين دو پايش است را تضمين کند، بهشت را براي او تضمين 
مي​کنم).
آنچه ما بين سبيل و ريش است، دهان مي​باشد و آنچه بين دو پايش است، فرج است. 

امام نووي رحمه الله گفته است:

بدان که شايسته​ي هر شخص به سن تکليف رسيده​اي است که زبانش را از تمامي سخنان حفظ نمايد، مگر سخني که در آن مصلحت وجود دارد و وقتي سخن نگفتن و ترک کلام مصلحت است، سنت آن است که از آن خودداري صورت گيرد؛ زيرا در آن حالت زبان گرفتار حرام يا مکروه مي​شود و اين به طور عادت زیاد اتفاق می​افتد و درست آن است که معادل آن صورت نگيرد. 

کسي که براي سخن گفتن استقامت داشته باشد، اعضاي بدن او نيز استقامت مي​يابد و کسي که زبانش نافرماني کند و در کار مردم داخل شود، اعضاي بدن او نيز نافرمان مي​شوند و از حرامهاي الله تعالي هتک حرمت مي​کند. از پيامبر( به ثبت رسيده است که فرموده است: 

«إذا أصبح ابن آدم فإنَّ الأعضاء كلَّها تكفر اللسان تقول: اتقِ الله فينا، فإنما نحن بك؛ فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا»(
) (وقتي فرزند آدم صبح مي​کند، تمامي اعضاي بدن، زبان را فروتن مي​کنند، [به او] مي​گويند: درباره​ي ما از الله تقوا پيشه کن! زيرا ما وابسته به تو هستيم؛ اگر استقامت داشته باشي، استقامت مي​ورزيم و اگر کج روي کني، کج روي مي​نماييم).
نووي رحمه الله گفته است: معناى «تكفر اللسان» اين است که آن را ذليل و فروتن مي​کنند. 

آلباني رحمه الله گفته است: يا آن کنايه از اين است که اعضاي بدن، زبان را تا منزلت کافر به نعمتها، پايين مي​آورند. 

برادر گرامي​ام: زبان از نعمتهاي بزرگ الله تعالي مي​باشد و ريزه​کاري​هاي آفرينش آن، جاي تعجب دارد، آن داراي اندازه​اي کوچک است و اطاعت کردن با آن و همچنين جُرم مرتکب شدن با آن داراي نتيجه​ي بزرگي مي​باشد؛ کفر و ايمان آشکار نمي​شود، مگر با گواهي دادن زبان و آن دو نهايت اطاعت و نافرماني هستند. 

زبان ميدان وسيعي است که بازگشتي ندارد و مجالي است که حد و مرز ندارد، براي امور خير ميدان وسيعي است و براي آن در امور شرّ مکان بي​انتهايي وجود دارد. کسي که زبان را به حال خود بگذارد، افسار آن را رها کرده است و شيطان در جايي بر آن سوار مي​شود و او را به سوي پرتگاهي مي​راند که باعث نابودي وي مي​شود. مردم در آتش جهنم وارونه بر بيني​هايشان قرار نمي​گيرند، مگر براي آنچه که از زبانهايشان حاصل شده است و کسي از شرّ زبان نجات نمي​يابد، مگر کسي که توسط دين به آن افسار ببندد و از آن جلوگيري کند، مگر در چيزي که منفعت دنيا و آخرت در آن وجود دارد. 
حرام بودن غيبت کردن و امر شدن به حفظ زبان
الله تعالى مي​فرمايد: (وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ( [الحجرات : 12] (بعضي از شما از بعضي ديگر غيبت نکنند! آيا کسي از شما دوست دارد که گوشت مرده​ي برادر خود را بخورد در حالي که از آن کراهت دارد. و از الله تقوا پيشه کنيد که الله بسيار توبه​پذير [و] دائماً رحمت کننده است).
الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً( [الإسراء : 36] (و به دنبال چيزي نرو که از آن علمي نداري! زيرا گوش و چشم و دل، تمامي آنها از آن، مورد سوال واقع مي​شوند).
الله تعالى مي​فرمايد: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ( [ق : 18] (سخني نمي​گويد، مگر آن که نزد او نگهباني آماده وجود دارد).
ابوموسى( گفته است: گفتم: اي رسول الله! کدام مسلمان برتر است؟ فرمود: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» (کسي که مسلمانان از زبان و دست او راحت باشند)(
). 

پيامبر( فرموده است: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمت» (کسي که به الله و آخرت ايمان دارد، خير بگويد يا آن که ساکت شود)(
). 

همچنين فرموده است: «إنَّ العبد ليتكلَّم بالكلمة ما يتبيَّن فيها يُزلُّ بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب» (بنده سخني را مي​گويد که براي او روشن نمي​باشد و باعث مي​شود تا در آتش جهنم بيافتد و آن از فاصله​ی بين مشرق و مغرب است، دورتر است)(
). 

در روايتي آمده است: «... وإنَّ الرجل ليتكلَّم بالكلمة من سخط الله ما كان يظنُّ أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه» (... و مردي است که سخني مي​گويد که در آن خشم الله [تعالي] وجود دارد و نمي​پندارد که توسط آن به کجا مي​رسد و الله خشم خود را براي او، تا روزي که او را مي​بيند، واجب می​گرداند)(
). 

عقبة بن عامر( گفته است: گفتم: اي رسول الله! نجات چيست؟ فرمود: «أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك وابك على خطيئتك» (زبانت را براي خودت حفظ کن و براي خانه​ات کوشش کن و براي خطايت گريه نما!)(
). 

در حديث معاذ بن جبل( وقتي رسول( از رأس امور و ستون آن و قله​ي آن سخن گفت... سپس فرمود: «ألا أخبرك بِمِلاك ذلك كلِّه؟» (آيا تو را از چيزي باخبر کنم که همگي آنها را شامل مي​شود؟) گفتم: بله اي رسول الله! زبانش را گرفت و فرمود: «كُفَّ عليك هذا» (خودت را از اين حفظ کن!). گفتم: اي رسول الله! آيا ما به آنچه مي​گوييم، مورد مؤاخذه قرار مي​گيريم؟ فرمود: «ثكلتك أمُّك، وهل يكبُّ الناس في النار على وجوههم إلاَّ حصائد ألسنتهم؟» (مادرت بي​فرزند شود! آيا چيزي مردم را وارونه بر صورتهايشان در جهنم قرار مي​دهد، مگر ماحصل زبانهايشان)(
). 

مي​نگريم به مجازات غيبت کننده در دنيا و آخرت. 

پيامبر( فرموده است: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من تتبَّع عورة أخيه المسلم تتبَّع الله عورته، ومن تتبَع الله عورته، يفضحه ولو في جوف بيته» (اي کساني که با زبانشان ايمان آورده​اند و ايمان در قلب آنها داخل نشده است، از مسلمانان غيبت نکنيد و در ناموس آنها گرفتار نشويد! کسي که در ناموس مسلمان گرفتار شود، الله [تعالي] به دنبال زشتی​های او می​افتد و کسي که الله [متعال] به دنبال زشتی​های او بیافتد، رسوا مي​شود، حتي اگر در داخل خانه​اش باشد)(
). 

جابر بن عبد الله رضي الله عنهما گفته است: همراه پيامبر( بوديم که بوي نفرت انگيزي آمد، رسول الله( فرمود: «تدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين» (آيا مي​دانيد اين بوي چيست؟ اين بوي کساني است که از مؤمنان غيبت مي​کنند)(
). 

انس( آورده است که پيامبر( فرمود: «لَمَّا عُرِج بي مررت بقومٍ لهم أظفارٌ من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» (وقتي معراج برده شدم، گروهي را ديدم که ناخنهاي آنها از مس بود و بر صورتها و سينه​هايشان آن را مي​کشيدند، گفتم: آنها چه کساني هستند اي جبرئيل؟ گفت: آنان کساني هستند که گوشت مردم را مي​خورند [و غيبت مي​کنند] و در ناموس [يا صفات] آنها گرفتار مي​شوند)(
). 

اي برادر مسلمانم! غيبت به اجماع
 حرام است. 

امام قرطبي گفته است: اجماع وجود دارد که از گناهان کبيره است و واجب است تا از آن نزد الله [تعالي] توبه صورت گيرد. 
***

تعريف غيبت
غيبت: آن است که درباره​ي برادرت چيزي را بگويي که اگر آن به او برسد، وي از آن کراهت خواهد داشت و يکسان است درباره​ي ايرادي در بدن وي، يا نسب، يا اخلاق، يا عمل، يا سخن، يا دينش باشد، حتي اگر در مورد لباس، خانه و سواري وي باشد. 

اما بدن: ياد نمودن کم بودن بينايي وي، قدرت، طاسي، کوتاهي، بلندي، سياهي و زردي و تمام چيزهايي که اگر از آن صحبت شود، شخص درباره​ي آن کراهت دارد. 

اما نسب: مانند آن که بگوييد: «پدر او نبطي است يا هندي يا فاسق يا خسيس يا کفش دوز يا رفتگر است ...» يا چيزي گفته شود که از آن کراهت دارد. 

اما اخلاق: مانند آن که بگوييد: «او بداخلاق يا بخيل يا مغرور يا ريا کار يا بسيار خشمناک يا ترسو يا ناتوان يا ضعيف القلب يا شجاع ...» و ديگر چيزهايي که در آن وارد مي​شود. 

يا اعمالي که به دين مربوط مي​شود: مانند آن که بگوييد: «او دزد، يا دروغگو، يا شرابخوار يا خائن يا ظالم يا کوتاهي کننده در نماز يا زکات يا آن که رکوع يا سجده​اش نيکو نمي​باشد يا آن که از نجاسات دوري نمي​کند يا آن که به پدر و مادرش نيکي نمي​نمايد يا زکات را در جاي خود قرار نمي​دهد يا قسم خوردنش نيکو نمي​باشد يا آن که روزه​اش را از نزديکي و غيبت و تعرض به ناموس مردم حفظ نمي​کند...». 

اما در اعمالش مربوط به زندگي دنيوي: مانند آن که بگوييد: «ادب او کم است، در ارتباط با مردم ضعيف است، يا حق کسي را بر خودش نمي​سنجد يا براي خودش حقي بر گردن مردم مي​داند يا زياد سخن مي​گويد يا بي​موقع مي​خوابد يا در جاي شايسته نمي​نشيند...». 

اما لباسش: مانند آن که بگوييد: «آستين لباس او بلند است، دنباله​ي لباس او زياد است يا لباس او کثيف است...». 

رسول الله( غيبت را معرفي نموده است و فرموده است: «أتدرون ما الغيبة؟» (آيا مي​دانيد، غيبت چيست؟) گفتند: الله و فرستاده​اش آگاه​تر مي​باشند. فرمود: «ذِكرك أخاك بما يكره» (ياد نمودن برادرت با چيزي که از آن کراهت دارد). گفته شد: اگر آن چيزي که گفتم، در برادرم وجود داشت چطور؟ فرمود: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتَّه» (اگر آنچه را که درباره​ي وي مي​گويي در او وجود داشت است، غيبت او را نموده​اي و اگر آنچه را که درباره​ي وي مي​گويي، وجود نداشته باشد، به او تهمت زده​اي)(
). 

غيبت مخصوص زبان نمي​باشد
برادرم: بدان که بيان داشتن آن با زبان فقط براي اين حرام شده است که نقص برادرت را به ديگران مي​شناساني و از او چيزي مي​گويي که از آن کراهت دارد و بيان نمودن مانند آشکار کردن مي​باشد و اگر عملي را براي آن [معرفي کردن] انجام دهي به مانند سخن گفتن [درباره​ي آن] مي​باشد. تمامي حالات بيان کردن غيبت، اگر با اشاره، علامت دادن، اشاره​ي با چشم، نوشتن يا حرکت دادن صورت انجام گيرد، اگر مقصود آن همان غيبت باشد، از غيبت محسوب مي​شود و آن حرام است. 

عايشه رضي الله عنها گفته است: زني نزد ما آمد و با دستم اشاره نمودم که قد او کوتاه است، پيامبر( فرمود: «اغتبتيها» (غيبت او را نمودي)(
). 

همچنين از آنها اين مي​باشد: 

حکايت را بيان داشتن، به طور مثال لنگان لنگان راه رفتن يا همان گونه که آن شخص راه مي​رود، راه رفتن، همان غيبت است، بلکه شديد​تر از غيبت با زبان مي​باشد؛ زيرا به تصوير کشاندن و معرفي نمودن، به این شکل، حالت قوي​تري دارد... وقتي رسول الله( عايشه رضي الله عنها را ديد که حکايت آن زن را بيان مي​داشت، فرمود: «ما يسرني أني حاكيت إنسانًا ولي كذا وكذا» (مرا شاد نمي​کند که حکايت انساني را بيان دارم و براي من اين چنين و آن چنان باشد)(
).

اين چنين است غيبت با نوشتن؛ زيرا قلم يکي از زبانها است. 

برادرم تمامي اين موارد، اگر راست باشد، انجام دهنده​ي آن غيبت کرده است و نافرماني پروردگار مي​باشد و به منزله​ي خوردن گوشت برادر است. 

و اگر دروغ باشد، غيبت و دروغگويي را يکجا جمع نموده است... معاذ بن جبل( گفته است: مردي نزد رسول الله( ياد شد، گفتند: چه ناتوان است!.. فرمود: «اغتبتم أخاكم» (غيبت برادرتان را نموديد)... گفتند: اي رسول الله! آنچه در او وجود دارد را گفتيم؟ فرمود: «إن قلتم ما فيه اغتبتموه، وإن قلتم ما ليس فيه فقد بهتُّموه» (اگر آنچه که در وي وجود دارد را گفتيد، از او غيبت نموديد و اگر چيزي را گفتيد که در او وجود ندارد، همانا تهمت زده​ايد)(
). 

حسن بصري گفته است: ياد نمودن کسي در بين ديگران سه گونه است: غيبت، تهمت و افک. تمامي آنها در کتاب الله( آمده است: غيبت آن است که آنچه در او وجود دارد، گفته شود. تهمت آن است که آنچه در او وجود ندارد، گفته شود. افک آن است که سخنی به کسي برسد و او آن را [بدون تحقیق] بیان دارد، [در نتیجه اگر خبری که به شخص رسیده است راست باشد، او با بیان آن غیبت نموده است و اگر خبری که به شخص رسیده است، دروغ باشد، او با بیان آن تهمت زده است]. 

پيامبر( فرموده است: «كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه» (خون، مال و ناموس هر مسلماني براي مسلمان ديگر حرام مي​باشد)(
).

اگر غيبت در مورد ناموس باشد، الله تعالي آن را همراه با [حرام بودن] مال و خون آورده است.
***

انواع غيبت
غيبت حالتهاي مختلف و قالبهاي گوناگوني دارد و خبيث​ترين نوع غيبت، وقتي است که دو عمل زشت، يکجا جمع مي​شود: غيبت و ريا. به طور مثال وقتي انساني نزد شخص ياد مي​شود، بگويد: «شکر و ستايش براي الله است، کسي که ما را با به نزد سلطان نرفتن، آزمايش نمود و براي ما طلب نمودنِ هيزم را مقرر کرد». 

يا بگويد: «به الله پناه مي​بريم از کم بودن حياء و از الله درخواست مي​نماييم که ما را از آن حفظ نمايد!»، اين در حالي است که هدف او فقط فهماندن عيب غيبت شونده مي​باشد و آن را با صيغه​ي دعا بيان مي​نمايد. 

اين چنين است، ايراد وارد کردن با مدح به کسي که مي​خواهد از او غيبت کند، مثلاً بگويد: «چه نيکوست حال فلاني!.. در عبادات کوتاهي نمي​کند، ولي دچار خستگي مي​شود و با چيزي مورد آزمايش قرار مي​گيرد، که همگي با آن مورد آزمايش قرار مي​گيريم و او داراي صبر کمي است»، حال خودش را بيان مي​دارد، ولي هدف او نکوهش کردن ديگري در وراي سخنش است و خودش را با متشابه ساختن با صالحان مدح مي​نمايد، تا ديگري را نکوهش نمايد، در نتيجه همزمان هم غيبت کننده می​شود و هم ريا کننده. به خود مي​بالد و گرفتار سه زشتي مي​شود و اين در حالي است که از روي جهلش مي​پندارد که از صالحان است و از غيبت دوري کرده است. 

انواع غيبت نمودن: 

عيب انساني ياد شود و بعضي از حاضران متوجه​ي آن نشوند و گفته شود: «سبحان الله، اين چه عجيب است!» تا آن که به او گوش داده شود و آنچه را که مي​گويد، بفهمند. 

يا بگويد: «آنچه از خواري که براي دوست ما اتفاق افتاده است، مرا ناراحت کرده است و از الله تعالي درخواست مي​نماييم که به او آرامش دهد»، در دعايي که مي​کند به دروغ اظهار ناراحتي مي​کند، بلکه نيت او بيان عيب آن شخص در خلوت مي​باشد. 
***

سبب​هايي که باعث غيبت مي​شود
از سبب​هايي که باعث غيبت مي​شود: 

1- کم بودن ترس از الله تعالي و مرتکب کارهاي حرام شدن: 

اگر عظمت الله تعالي را حس کند و بداند که او از اعمال و سخنانش اطلاع دارد؛ از به وجود آوردنِ خشم و غضب الله تعالي خودداري مي​کند. 

2- شفا دادن خشم: 

گاهي حق انسان توسط شخصي ديگر ادا نمي​شود، در نتيجه سبب مي​شود تا خشمگيني به وجود بيايد و در اين حالت است که انسان مي​خواهد با غيبت نمودن، خشم خود را شفا دهد. 

3- راضي نمودن دوستان و ياري دادن آنها در کارهاي زشت: 

گاهي آنها گرفتار ناموس [يا صفات] ديگران مي​شوند و شخص مي​بيند که اگر آنها را نهي نمايد يا جلوي سخن آنها را بگيرد، براي آنها سنگين تمام مي​شود و از او نفرت مي​يابند، در نتيجه در آن کار زشت آنها را ياري مي​دهد و با آنها همراه مي​شود و اين امر را از آداب معاشرت مي​داند...! 
4- بزرگ کردن خود با عيب وارد کردن به ديگران: 

مي​گويد: «او جاهل است و فهم او کم مي​باشد» يا به مانند آن، و اين در حالي است که هدف او اين است که در خلال آن سخن فضيلت خود را بيان دارد و ديگران بدانند که او از غيبت شده، عالِم​تر است. 

5- حسادت: 

وقتي مردم از کسي ستايش مي​کنند و او را دوست مي​دارند و گرامي مي​دارند، غيبت کننده مي​خواهد عيبي به آن شخص وارد کند تا آن ستايش، دوست داشتن و گرامي داشت از بين برود. 

6- بازي و بيهودگي: 

غيبت مي​شود تا مردم به شخص غيبت شده بخندند و اين بر اساس بيان حکايت​ها مي​باشد تا آنجا که شغل بعضي از مردم مي​باشد.
 7- خواست خودستايي و شناخت احوال: اينجاست که سبب​هاي ديگري وجود دارد. 
آنچه از غيبت نمودن که مباح است [و حرام نمي​باشد]
غيبت گاهي براي هدفي شرعي و رسيدن به آن هدف، مباح مي​شود و آن شش مورد است: 

اول: بيان مظلوميت: 

براي مظلوم جايز است تا از کسي که به او ظلم نموده است، نزد سلطان و قاضي و ديگر افرادي که داراي مقام هستند، سخن بگويد، مثلاً بگويد: «فلان شخص با فلان عمل به من ظلم کرده است». 

دوم: کمک گرفتن براي از بين بردن زشتي و برگرداندن شخص نافرمان به راه درست: 

به کسي که قدرتي براي از بين بردن زشتي را دارد، گفته شود: «فلان شخص اين چنين عمل مي​کند، پس او را از آن باز بدار!»، اين در حالي است که هدف اين مي​باشد که آن عمل زشت، از بين برود و هدف او انجام کار حرام نمي​باشد. 

سوم: طلب فتوا نمودن: 

به عالِم و فتوا دهنده گفته شود: «پدرم يا برادرم يا فلان شخص اين چنين به من ظلم نموده است، آيا مي​توانم کاري کنم؟ يا راهي وجود دارد که از آن خلاصي يابم و حق خود را بگيرم؟»، اين جايز است، ولي نيکوتر و بهتر آن است که گفته شود: «درباره​ي مردي يا شخصي يا شوهري که چنين اتفاقي براي او افتاده است، چه فتوايي مي​دهيد؟». 

چهارم: برحذر داشتن مسلمانان از شرّي و خيرخواهي براي آنها: 

آن داراي چند وجه است، از آنها: بي​اثر کردنِ شهادت شاهدان دروغين و آن به اجماع مسلمانان جايز است، بلکه براي بيان مصلحت واجب است. 

از آنها: وقتي است که با انسان درباره​ي ازدواج، يا مشارکت يا معامله با کسي مشورت مي​شود و بر کسي که با او مشورت مي​شود، واجب است تا عيب را مخفي ندارد و بايد ايراد را بيان کند و آن با نيت خيرخواهي صورت می​گیرد. 

پنجم: وقتي است که فاسق يا بدعتگذار عمل زشت خود را آشکار مي​کند: 

مانند کسي که آشکارا شراب مي​خورد يا آشکارا مرتکب اعمال باطل مي​شود، ياد نمودن او در عدم حضورش در چيزي که آن را آشکار مي​کند، جايز است و بيان کردن عيب​هاي ديگرش حرام مي​باشد، مگر آن که آن عيب ديگر نيز داراي صفاتي باشد که بيان کردن آن، جايز باشد. 

ششم: معرفي کردن: 

اگر انسان با لقبي مانند: «الأعمش» (داراي بينايي تار)، «الأعرج» (شل) و «الأصم» (گنگ) شناخته شود، جايز است با آن اسم معرفي گردد و بيان داشتن آن براي بيان نقصي در او، حتي اگر امکان داشته باشد، حرام است. 

کفاره​ي غيبت

غيبت به اجماع علماء حرام است و از گناهان کبيره 
مي​باشد، درباره​ي کفاره​ي غيبت کننده، علماء اختلاف نظر دارند، ولي همگي اتفاق نظر دارند که بايد از آن توبه صورت گيرد. 

براي توبه سه شرط وجود دارد: 

1- خودداري از گناه. 

2- پشيمان شدن از انجام آن. 

3- اراده نمودن براي بازگشت ننمودن به آن. 

توبه از غيبت، داراي شرط چهارمي مي​باشد، زيرا غيبت کننده، دو جنايت انجام داده است: 

جنايت اول: رعايت نکردن حقِ الله تعالي و اين وقتي است که از چيزي که نهي شده است، آن را انجام دهد و کفاره​ي آن توبه و پشيماني مي​باشد. 

جنايت دوم: حق مخلوق را رعايت نکردن. 

بايد امر غيبت براي غيبت شده بيان گردد و از او حلاليت طلبيده شود و نزد او از انجام آن اظهار پشيماني گردد.

اگر نتواند غيبت را بيان کند، براي حلاليت طلبيدن از او، بايد براي او طلب آمرزش نمايد، تا آن که آنچه را که نمي​داند، به او گفته نشود و در نتيجه​ي آن کينه​اي در سينه​اش به وجود نيايد. 
***

مرواريدهايي از سخنان پيشينيان
• شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله گفته است: 

جاي تعجب دارد که براي انسان انجام ندادن و دوري کردن از خوردن حرام، ستم، زنا، نوشيدن شراب، دزدي، نگاه حرام و ديگر موارد، آسان مي​باشد...

ولي حفظ کردن زبان از حرکت براي او سخت است. چه بسيار است، شخصي را مي​بينيم که در بي​بندوباري و ظلم پرهيزگار است، ولي زبانش درباره​ي زندگان و مردگان بدکار می​باشد و به آنچه مي​گويد، توجهي نمي​کند.

• وهب گفته است: 

نذر کردم که هر فقط غيبت انساني را نمودم، به جاي آن يک روز، روزه بگيرم، کوشش نمودم و غيبت مي​نمودم و روزه مي​گرفتم. در نتيجه نيت کردم که اگر از انساني غيبت نمودم به جاي آن درهمي را صدقه دهم، در نتيجه از دوست داشتن درهم​ها غيبت را ترک کردم.

• سفيان بن حصين گفته است: 

نزد اياس بن معاويه نشسته بودم، مردي گذشت و درباره​ي او چيزي گفتم، [به من] گفت: ساکت شو! سپس سفيان به من گفت: آيا با روميان جنگ کرده​اي؟ گفتم: خير، گفت: آيا با ترکها جنگ کرده​اي؟ گفتم: خير، گفت: «روميان از تو سالم ماندند و ترکها از تو سالم ماندند و برادر مسلمانت از او سالم نماند»، گفت: به همين دليل ديگر آن را تکرار نکردم. 

• يحيى بن معاذ گفته است: 

انسان مؤمن باید از تو سه بهره ببرد: اگر به او منفعت نمي​رساني به او ضرر نرسان، اگر او را خوشحال نمي​کني، او را غمگين نساز و اگر از او ستايش نمي​کني، او را مورد نکوهش قرار نده. 

• از مردي نزد معروف الكرخي غيبت شد و به او گفت: به پنبه بنگر وقتي که بر روي دو چشمت قرار داده مي​شود.

• إبراهيم بن أدهم براي غذا دعوت شد، وقتي نشست گفتند: فلان شخص نيامده است، مردي از آنها گفت: فلاني مردي سنگين است، ابراهيم گفت: «اين فقط ظلم به شکمم است و آن وقتي است که غذايي را ببينم که در آن از مسلماني غيبت شود»، در نتيجه خارج شد و آن غذا را نخورد. 

• به ربيع بن خُثيم گفته شد: براي چه تو را به گونه​ای نمي​بينيم که از کسی عیب بگیری؟ گفت: از خودم راضي نمي​شوم تا فراغت يابم و مردم را نکوهش کنم! 

• به حسن( گفته شد: فلاني غيبت تو را نموده است و به همين جهت براي او ظرفي از خرما فرستاد، آن مرد نزد وي رفت و به او گفت: از تو غيبت نمودم و تو براي من هديه فرستادي؟ حسن گفت: نيکي​هاي خود را به من هديه دادي و من خواستم تا آن را جبران کنم!

• ابن مبارك گفته است: اگر خواستم غيبت کسي را نمايم، از پدر و مادرم غيبت مي​کنم، زيرا آن دو به گرفتن نيکي​هاي من [نسبت به دیگران] سزاوارتر هستند. 

• أشهب بن عبد العزيز براي مردي که از او غيبت کرده بود، نوشت: 

أما بعد... چيزي مرا منع نکرد تا براي تو ننويسم، مگر آن که در آنچه کراهت داري شدت بيشتري ايجاد شود يا آن که تو را در نافرماني از الله [تعالي] ياري نمايم. بدان که نيکي​هاي تو به من مي​رسد، به مانند آن که گوسفندي در سبزه​زار به او علف مي​رسد... والسلام. 

• أبو بكر بن عبد الرحمن گفته است: مردم تو را از نفست غافل نکنند، امر خالص نزد تو است و نزد آنها نيست و روزت را با چنين و چنان هدر نده، زیرا آنچه مي​گويي براي تو ثبت مي​شود. 

• امام مالك گفته است: اين سرزمين – يعني مدينه – را ديدم، گروهي را يافتم که عيبي در آنها نبود، ولي از مردم عيب گرفتند و خود گرفتار عيب شدند و در اين سرزمين گروهي را ديدم که عيب داشتند، ولي در مورد عيب​هاي مردم سکوت کردند و عيب​هاي آنها فراموش شد. 

شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه  الله گفته است: در بین مردم کسي وجود دارد که او را فقط در حالتی می​بینی که از بیماریِ [دیگران] عيب می​گيرد، نيکي​هاي طوائف و گروه​هاي مردم را فراموش مي​کند و عيب​هاي آنها را ياد مي​کند، مثال او به مانند مگس است. محل نيک و سلامت را رها مي​کند و در پليدي و آزار قرار مي​گيرد. یک چنین امری فقط نتیجه​ی ايرادی است که در نفسها می​باشد و نتیجه​ی فسادی است که در درونها قرار دارد. 

* * *
برادر عزيزم: 

	يُشَارِكُكَ المُغْتَابُ فِي حَسَنَاتِه
غيبت کننده تو را در نيکي​هايش شريک مي​نمايد.
	

	
	وَيُعطِيكَ أَجْرَي صَوْمِهِ وَصَلاتِه
و اجر روزه و نمازش را به تو مي​دهد


	وَيَحْمِلُ وِزْرًا عَنكَ ضَنَّ بِحَمْلِه
و بار تو را به دوش مي​کشد، در حالي که از حمل آن خودداري مي​کنند.
	

	
	عَنِ النّجبِ مِنْ أَبْنَائِهِ وَبَنَاتِه
پسران و دخترانِ گرامي​اش



***
درمان غيبت نمودن
از عيسى بن مريم( آمده است که به اصحابش گفت: 

«آيا اين گونه نيستيد که اگر مردي خوابيده را ببينيد که قسمتي از عورتش پيدا شده است، شما آن را بپوشانيد؟ گفتند: بله، گفت: بلکه شما بقيه​ي عورت او را آشکار مي​کنيد، گفتند: سبحان الله!.. چگونه بقيه​ي آن را آشکار مي​کنيم؟ گفتند: آيا اين گونه نيست که شخصي نزد شما ياد شود و بدي او را يادآور شويد؟ شما با اين کار بقيه​ي لباس او را از عورتش کنار مي​زنيد». 

ولي با این وجود، غيبت کننده در غيبت گرفتار مي​شود – و آن بيماريي نکوهش شده و عملي حرام است - . در اينجا نکاتي را ياد آور مي​شويم که واجب است آنها را انسان در هنگام حرکت دادن زبانش ياد کند: 

1- غيبت کننده خود را در معرض خشم الله تعالي و غضب و مجازات وي قرار مي​دهد. 

2- نيکي​هايش به کسي مي​رسد که از او غيبت نموده است و اگر نيکي​هايي براي وي وجود نداشته باشد، بديهاي شخص غيبت شده به وي منتقل مي​شود، کسي که اين را ياد کند، زبانش گرفتار غيبت نمي​شود. 

3- شايسته​ي غيبت کننده است که درباره​ي عيب​هاي خودش تفکر نمايد و مشغول اصلاح آنها شود و شرم کند که از کسي عيب بگيرد، در حالي که خودش داراي عيب است. 

4- اگر عيبي در او وجود نداشت، الله تعالي را حمد و شکر نمايد و خودش را با بزرگترين عيب​ها ناپاک نکند. 

5- غيبت کننده به ياد بياورد که عمل او به مانند خوردن گوشت [مردار] برادر مسلمانش است. 

6- اگر غيبت کننده سکوت ننمود و آنچه را که 
مي​خواست بگويد، ترک نکرد، بر مسلمان واجب است که جلوي غيبت کردن او را بگيرد. 

7-  آيات و احاديثي که درباره​ي غيبت آمده است را ياد کند و زبانش را حفظ نمايد. 

پيامبر( فرموده است: «أتدرون من المفلس؟» (آيا 
مي​دانيد مفلس چه کسي است؟) گفتند: مفلس در بين ما کسي است که درهم و کالايي ندارد. فرمود: «إنَّ المفلس من أمَّتي من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيامٍ وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا وضرب هذا، فيُعطَى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم يطرح في النار» (مفلس در امت من کسي است که روز قيامت با نماز، روزه و زکات مي​آيد و اين در حالي است که يکي را دشنام داده است و به ديگري تهمت زده است و مال آن يکي را خورده است و خون آن يکي را ريخته است و ديگري را زده است، در نتيجه​ي آن نيکي​هايش به اين و آن داده مي​شود و وقتي نيکي​هايش تمام شد، قبل از آن که حکم وي صادر شود از خطاهاي آنها گرفته مي​شود و به او داده مي​شود و بعد از آن در آتش جهنم انداخته مي​شود)(
). 
***

فضيلت جلوگيري از غيبت کردن برادر مسلمان
از حقوق مسلمان بر برادر مسلمان اين است که اگر کسي جلوي او از ديگري غيبت نمود، او را از آن کار منع نمايد و ناموس او را از زبان او حفظ نمايد و در پشت سرش از او محافظت کند و اين از حقوق واجبي است که اگر در آن کوتاهي صورت گيرد، مجازات در پي دارد، گاهي در زمان کوتاهي بعد از آن و گاهي در زماني طولاني بعد از آن... و اين عمل – دفاع نمودن از برادر در هنگام غيبت – از کارهاي مستحب نيست، [بلکه واجب است].

به همين دليل، در فضيلت اين عمل واجب [که همان باز داشتن شخصی از غیبت کردن می​باشد] عبارات آشکاری رسیده است؛ أسماء بنت يزيد رضي الله عنها آورده است که رسول الله( فرمود: «من ذبَ عن عرض أخيه بالغيبة كان حقًّا على الله أن يعتقه من النار» (کسي که از غيبت برادرش جلوگيري کند، حقي بر الله وجود دارد که او را از آتش جهنم نجات دهد)(
). 

همچنين پيامبر( فرموده است: «من ردَّ عن عرض أخيه ردَّ الله عن وجهه النار يوم القيامة» (کسي که جلوي بيان نمودن [عيب کسي] توسط برادرش را بگيرد، الله تعالي جلوي در معرض آتش جهنم قرار گرفتنِ صورتش را در روز قيامت مي​​گيرد)(
). 

برادرم! شنونده​ي غيبت، بي​گناه نمي​ماند، مگر آن که با زبانش از بديِ غیبت نهی نمايد يا اگر ترسيد با قلبش اين کار را انجام دهد. اگر توانايي داشت که جلوي آن را بگيرد يا سخن را با سخني ديگر عوض کند، ولی این کار را انجام نداد، خود را گرفتار گناه کرده است. همچنین اگر با زبانش بگويد: «ساکت باش!» و اين در حالي باشد که در قلبش آن را زشت نداند، اين امر نفاق است و او از گناه در امان نمي​ماند، مگر آن که با قلبش آن را زشت بدارد.

هرگز کافي نمي​باشد که با اشاره دست بيان شود که ساکت شو يا آن که با ابرو و پيشاني اشاره شود؛ زيرا اين حقير کردن، شخص غيبت شده است، بلکه شايسته است که با حالتي آشکار از آن جلوگيري شود. پيامبر( فرموده است: «من أذلَّ عنده مؤمن وهو يقدر أن ينصره فلم ينصره أذلَّه الله عزَّ وجل على رءوس الخلائق» (کسي که مؤمني نزد وي ذليل شود و او توانايي داشته باشد که او را ياري نمايد و او را ياري ننمايد، الله( او بر سرهاي مخلوقات ذليل مي​کند)(
). 

اي برادرم! غيبت کننده​ را رها نکن تا در مجالس پليدي ايجاد کند و از صفتهاي مردم سخن بگويد، بلکه از بيان صفتهاي مسلمانان جلوگيري کن! چه بسا که تو روزي غايب باشي و غيبت کننده​اي از گوشت تو بخورد و کسي يافت نشود که از صفات تو در برابر غيبت کننده، جلوگيري کند. 

***
• براي اطلاعت بيشتر نگاه شود به:

1- إحياء علوم الدين. 

2- رياض الصالحين. 

3- فتح الباري ... و ديگر کتابها. 

(�) رواه البخاري (11/264) في الرقاق : باب حفظ اللسان، والترمذي رقم (2410) في الزهد: باب ما جاء في حفظ اللسان.


(�) رواه الترمذي رقم (2409) في الزهد، باب: ما جاء في حفظ اللسان، وهو حديث حسن.


(�) رواه الإمام مسلم رقم (42) في الإيمان ن باب بيان تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضل.


(�) رواه مسلم رقم (48) في الإيمان، باب الحثِّ على إكرام الجار، وهو جزء من حديث طويل.


(�) رواه البخاري (11/266) في الرقاق، باب حفظ اللسان، ومسلم رقم (2988) في الزهد، باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار، والموطأ (2/985) في الكلام، باب ما يكره من الكلام.


(�) رواه الإمام مالك في الموطأ (2/985) في الكلام، باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام، والترمذي رقم (2320) في الزهد، باب في قلة الكلام، وقال الترمذي : حسن صحيح.


(�) رواه الترمذي رقم (2408) في الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان، وقال : هذا حديث حسن .


(�) رواه الترمذي رقم (2619) في الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، وهو حديث صحيح بطرقه.


(�) رواه أحمد في (المسند) (4/421،424)، وأبو داود رقم (4880) في الأدب : باب في الغيبة، والترمذي رقم (2033) في البر والصلة : باب تعظيم المؤمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه.


(�) أخرجه أحمد (3/351)، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد للبخاري رقم (562).


(�) أخرجه أحمد (3/224)وأبو داود رقم (4878) و (4879) في الأدب، باب في الغيبة وهو صحيح.


� - وقتي تمام علماي يک زمان در امري داراي يک نظر باشند، آن را اجماع مي�نامند و حجت مي�باشد.(مترجم)


(�) رواه مسلم رقم (2589) في البر والصلة : باب تحريم الغيبة، وأبو داود رقم (4874) في الأدب : باب في الغيبة، والترمذي رقم (1935) في «البر والصلة» باب ما جاء في الغيبة.


(�) رواه أبو داود رقم (4875) في الأدب : باب الغيبة، وأحمد (6/189، 206) وإسناده صحيح.


(�) رواه أبو داود رقم (4875) في الأدب: باب الغيبة، والترمذي رقم (2503 و 2504) في صفة القيامة، باب تحريم الغيبة، وأحمد (6/136) وإسناده صحيح.


(�) أخرجه أحمد بن منيع في "مسنده" كما في (الإتحاف)(2/152) للبوصيري وإسناده ضعيف ولكنه صحيح بما قبله ص (12).


(�) جزء من حديث طويل رواه مسلم رقم (2564) في البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، وأحمد (2/277، 360) والبيهقي (6/92).


� - کفاره به مجموعه�ي اعمالي گفته مي�شود که باعث پاک شدن گناه مي�شود.(مترجم)


(�) رواه مسلم رقم (2581) في البر باب تحريم الظلم، والترمذي رقم (2420) في صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص.


(�) أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم (687) وأحمد في "المسند" (6/461)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/67) وهو ضعيف.


(�) أخرجه أحمد في "المسند" (6/449) والترمذي رقم (2013) في البر والصلة باب ما جاء في الذب عن المسلم وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم (1575).


(�) أخرجه أحمد في "المسند" (3/487) الطبراني وهو ضعيف.






